
هنر هفتم

آخرین وضعیت برگزاری 
جشن خانه سینما

دبیــر هفدهمیــن جشــن خانــه 
سینما با اعلام جزئیاتی درباره داوری 
این جشــن، اظهار امیــدواری کرد که 
بــه زودی حامیــان مالی این جشــن 
مشخص شوند. همایون اسعدیان در 
گفت وگو با ایسنا، درباره مشخص شدن 
حامیان مالی این دوره از جشــن خانه 
ســینما گفت: با چند مرکز مختلف در 
حال رایزنی هســتیم، اما هنوز در این 
زمینه بــه نتیجه قطعی نرســیده ایم، 
بااین حال امیدواریــم به زودی بتوانیم 
حامیــان مالی برنامــه را اعلام کنیم. 
او همچنیــن دربــاره مــکان برگزاری 
این جشــن نیز افــزود: در ایــن زمینه 
نیز مشــغول بررســی هســتیم، چون 
به هرحــال باید جوانــب گوناگونی را 
مورد توجــه قرار دهیم. دبیر جشــن 
خانه سینما ادامه داد: طبق زمان بندی 
انجام شده ، داوری فیلم های بلند از ۱۷ 
مردادماه آغاز می شود و درحال حاضر 
۱۱ صنف خانه ســینما هرکــدام پنج 
داور خود را معرفی کرده اند و احکام 
این داوران صادر شــده است. همایون 
اسعدیان توضیح داد: در مرحله اول، 
این داوران فیلم ها را می بینند و در هر 
رشــته پنج کاندیدا را معرفی می کنند 
و طبــق معمول هرســال، برگزیدگان 
نهایی در مراســم اصلی جشن خانه 

سینما معرفی می شوند. 

بزرگداشت «خیراندیش» 
در سن فرانسیسکو

شــرق: جشــنواره فیلم هــای ایرانی 
سن فرانسیســکو مراســم بزرگداشتی 
بــرای گوهر خیراندیش تــدارک دیده 
است. فیلم مستند گوهر خیراندیش، 
حیــدری اوره،  پوریــا  به کارگردانــی 
ایرانــی  فیلم هــای  جشــنواره  در 
سن فرانسیســکو در تاریخ ۲۶ سپتامبر 
۲۰۱۵ و در بخــش رقابتــی فیلم های 
مســتند اکران خواهد شد و همچنین 
این جشــنواره برای گوهر خیراندیش 
این مستند  برگزار می کند.  بزرگداشت 
بــه  کارنامه هنری گوهــر خیراندیش 
او  نقش آفرینی هــای  و  می پــردازد 
را در بیــش از صــد فیلم ســینمایی، 
ســریال و تئاتر با حضور همکارانش 
در آن آثــار مــرور می کنــد. در ایــن 
فیلــم جمعی از اســتادان ســینمای 
انتظامی،  عــزت االله  ایران همچــون، 
نصیریان،  علی  کشــاورز،  محمدعلی 
جمشــید مشــایخی، کیانوش عیاری، 
عبداالله اسکندری، ابراهیم حاتمی کیا، 
اصغــر فرهادی، مهــران مدیری، لیلا 
حاتمی، بهــرام رادان، نیکی کریمی، 
تهمینــه میلانی، کیومــرث پوراحمد، 
بهمــن فرمــان آرا، اصغر هاشــمی، 
ابوالحسن داوودی، رضا کیانیان، امین 
حیایی، حســن فتحی، مهناز افشــار، 
شــبنم مقدمی، محمدرضا شریفی نیا، 
رامبــد جــوان، علیرضا زرین دســت، 
بهروز افخمی، مهیــن نویدی، مهدی 
خســرو  بابــک،  رضــا  فخیــم زاده، 
معصومی، هنگامــه قاضیانی، مجید 
انتظامی، کمند امیرسلیمانی، بهنوش 
بختیاری، بیژن بیرنگ، سعید نیک پور، 
جمــال ســاداتیان، علیرضــا علویان، 
محمدحسین لطیفی، تورج منصوری، 
کمــال تبریــزی، کاظم راســت گفتار، 
آتیلا پســیانی، ناصر هاشــمی، شهره 
لرستانی، اکبر رحمتی، رحیم نوروزی، 
سیمونیان،  سیمون  ورزی،  محمدرضا 
آزاده اســماعیل خانی، رضا درستکار، 
راعــی،  عزیــزی، مجتبــی  محمــود 
ســیروس الونــد، امیریــل ارجمند و 
مسعود جعفری جوزانی حضور دارند 
و از فیلم ها و همکاری های مشترکشان 

با گوهر خیراندیش سخن می گویند.

سلام سینما

نگاهی به فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» 
شاید نقاشش خجالتی بوده 

 برای سرگرد تام... و افسردگان مقیم مرکز... 
همه اش فکر می کردم، فیلم که تمام شــود بیــرون بارانی بی امان 

خواهد بارید. 
همــه اش فکر می کردم، فیلمی کــه این قدر نام زیبایــی دارد» «در 
دنیای تو ســاعت چند اســت؟» «کاش داســتانش هم متفاوت با تمام 
عاشقانه های دنیا باشــد، که بوده و هست؛ آن قدر خوب است که برای 

همیشه  می ماند یک گوشه دلت. 
و البته یک سپاس بی پایان از آقای صفی یزدانیان... 

***
و آخ  ای وای از باران. 

فیلم روایت باران است و آدم هایش،
فراموش کنید آن ســیاهی شروع فیلم را، فراموش کنید آن فرودگاه 

کدر و گمشده در روزمرگی های آدم های خسته و تکراری اش را... 
فیلم از همان جایی شروع می شــود که گلی می نشیند در ماشین و 
به قول خودش می رود به شــهرش. گلی با آن چهره گرفته و غمگین و 
سرگردانش... و باران که آرام شروع می کند به کوبیدن به پنجره ماشین 

و کوبیدن به روح خسته و بی رنگ گلی. 
گیله گل خانوم یا گلی نماد همان آدم هایی اســت که از کنار عشــق 
گذشتند، نخواستند ببینند، یعنی دیدند ولی هر آنچه خودشان خواستند. 
زندگی معمولا برای این لحظه های آدم تاوانی سنگین در نظر می گیرد، 
تاوانی که گلی داده اســت زندگی به هدررفتــه اش کنار غریبه ای به نام 
آنتوان اســت، چهره کدر و بی لبخند و یأس اش در آســتانه میان سالی ، 
گلی که روزی - ســالیان دراز- از همه زندگی اش گریخته بود، حالا پناه 

آخرش همین شهر است. 
گلــی نماد همــان آدم هایی اســت که خواســته های عقــل را به 
خواسته های دل شان ترجیح می دهند و همین نگاهش را به آدم ها نیز 
امتداد می دهد. زمانی به سراغ مادرش می آید که فقط از او سنگ قبری 
به جامانــده؛ یا در جوانــی اش- دوره دانشــجویی اش- بدترین انتخاب 
عقلانی اش را کرده آن هم برای عشــق، همان که فرهاد گاه به گاه از او 
یــاد می کند و می گوید «علی یاقوتی، فاطی یــا گلی، گلی یا فاطی» که 
اشاره ای اســت به هوس بازبودن و ســبکباربودن علی. و فرهاد اشتباه 
نکرده اســت. گلی ناآرام و بی قرار اســت و مدام بــرای فراموش کردن 
اشــتباهاتش دیگران را مقصر می داند و از همه بیشتر به قول خودش 

«فرهاد قاب ساز» را، فرهاد دیوانه و طفلکی را. 
***

جالبه که چهل سالگی ات جوری باشی غیر از بقیه،
یا نه بیست سالگی که همه شاعرند... 

ایــن را خانم حوای عزیز خطاب به فرهاد می گوید و این کلیدی ترین 
دیالــوگ برای شــناختن فرهــاد اســت، جذاب ترین کاراکتر عاشــق، و 
جذاب ترین کاراکتر از آدم های دوست داشــتنی که «کم بودند» که «کم 
آوردند»، ایــن «حواس پرت»های دوست داشــتنی معجــزه ای هم در 
سینمای ایران و ســینمای همه این سال ها. فرهاد با بازی فوق العاده و 
حساب شــده علی مصفا با آن نگاه ها و میمیک چهره و حتی نوع لباس 
تن کردنش و رفتارش از همان اول دل مخاطب را با خود می برد. کاراکتر 
بی ریا و دوست داشتنی ای که زمان برایش در همان ساعت کودکی اتاق 
معشوقش جا مانده. احتمالا فرهاد است که شاید در آخرین خوابی که 
گلی از او می بیند با همان نگاه خســته اش از او می پرسد، «در دنیای تو 

ساعت چند است؟»
- آنتوان در همه قصه هایش، عاشق ها شکست می خوردند

ولی هیچ کدام مثل تو خل نبودند
این را خانوم حوای عزیز به فرهاد می گوید و فرهاد می گوید نه حالا 
خوب شــده ام. ولی ما که می بینیم، ما که می دانیم فرهاد حالش خوب 
نیســت. مگر یک آدم چقدر تحمــل دارد؟ چقدر باید غرورش لگدکوب 
شود. گلی عشق کودکی تا میان ســالی فرهاد گاه به نظر می رسد اصلا 
او را نمی بیند، همان طور که ســال ها مــی رود پی زندگی اش و حالا اگر 
علی یاقوتی نشــد، اما آنتوان را که می شود جایگزین کرد. هر چقدر که 
گلی چشــمانش را ســال ها پسِ آن عینک آفتابی پنهان کرده و فرهاد 
و عشــقش را و آن شــهر رؤیایی اش را با باران ها و بارش هایش ندیده 
گرفته، اما فرهاد همه این ســال ها با یاد گلی زندگی کرده اســت. وقتی 
گلی اشــاره به چمدان می کند و وســایل کودکــی اش و می گوید اینها 

چیست؟ 
- من هرچی از خودم یادم میاد شمام همیشه توش بودین

گلی: ینی چی اینا رو نگه داشتین؟ 
- اینا اسباب خوشحالیمه

اگرچه «در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» یک شــاهکار ستودنی 
اســت، اما برای من، فرهاد، همه فیلم اســت. آدم میان ســالی که گویا 
هیچ گاه قرار نیســت بزرگ شــود. با آن معصومیتش و با اینکه سال ها 
در انتظار عشقش نشســته است اما هیچ وقت عشق را گدایی نمی کند 
و نمی گذارد دل کسی برایش بسوزد. او کاراکتر عقده ای و روانی نیست 
و به نظر می رســد معشــوقش حتــی هیچ وقت نمی توانــد به بزرگی 
عشــق فرهاد باشد. آن صحنه نمایش فیلم هشت میلی متری را یادتان 
هست؟ آنجا که گلی کودک بود و فرهاد طوری ایستاده که همین سایه 
میان سالی اش انگار در فیلم هست. گاه به نظر می رسد این فرهاد است 
که گلــی را آنقدر بزرگ کرده تــا او جفاکارانه این طور بــر او بتازد. این 
دیالوگش در اشاره به عکسی از گلی که فرهاد به طعنه به او می گوید: 

من هم بودم تو عکسا اما اون پشتا. شما نمی دیدی! 
ادامه در صفحه ۱۴

سینما
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صفحه 10 توافق با ایران از منظر روس ها نشانه ضعف آمریکاست
صفحه 10 نگاهی به مناسبات دیپلماتیک واشنگتن در فضای پساتوافق
صفحه 12 مأموریت در دنیای مردگان

انرژی فاطمه معتمدآریا در سال های دوری اش از سینما، ذخیره شده و حالا 
دومین حضور این بازیگــر بعد از دوره دوری در گروه «هنر و تجربه» بر پرده 
ســینماها به نمایش درآمده؛ عجیب اینکه در تیزرهای تلویزیونی این فیلم، 
اجازه حضور او را نداده اند! او در فیلم «یحیی ســکوت نکرد»، به کارگردانی 
کاوه ابراهیم پور، نقش زنی را بازی می کند که فضایی خشن و گاه حتی منفی 
را در نظر دیگران جلــوه می دهد، هرچند خودش عقیده دارد، این تصویر با 
آنچه در ذهن این شــخصیت وجود دارد، مطابق نیســت. معتمدآریا البته 
چندی قبل هــم در فیلم «قصه ها» حضور داشــت و در نمایش «تونل» نیز 
بازی کرد. به بهانه اکران «یحیی ســکوت نکرد»، ســراغ او رفتیم تا از دنیای 

این روزهایش بپرسیم: 

 بازی در یک نقش نسبتا منفی در فیلم «یحیی سکوت نکرد» برای تان  �
دشــوار نبود؟ از این نظر که ممکن است تصویر مثبتی که تماشاگر از شما 

در ذهن داشته، خدشه دار شود؟
وقتــی ســناریو را خوانــدم، دیدم این شــخصیت، زنی اســت که ابعاد 
مختلفی از وجودش باید دیده شــود. این زن پشت ظاهر منفی اش، روحیه 
آسیب دیده و مهجوری دارد که من فکر کردم باید ابعاد مختلفش را نشان 
دهم و این چالش برایم جذاب بود. درواقع پیش از اینکه به نگاه مردم فکر 

کنم، به مسئولیت خودم در برابر این شخصیت فکر می کردم.
 چطور پذیرفتید با یک گروه جوان و تازه کار همکاری کنید؟ �

اول ســناریو را خواندم و فکر کردم بازی در آن برایم جذاب خواهد بود. 
دیدم جزء معدود ســناریوهایی است که به لحاظ ســاختار دراماتیک غلط 
کمی دارد. هم بیان یک معضل اجتماعی بود و هم ابعاد عاطفی داشــت. 
بعــد هم که گفتنــد کاوه ابراهیم پور می خواهد ایــن کار را کارگردانی کند، 
کارهای تبلیغاتی و فیلم های کوتاهی که ساخته بود را دیدم و از سلیقه اش 
خوشــم آمد و نهایتا کار را پذیرفتم. بعد هــم که گفتند خودش می خواهد 
بخشی از ســرمایه گذاری کار را برعهده بگیرد، فکر کردم حالا که از این کار 
خوشــم آمده و اتفاقاتش همه برایم جذاب هســتند در برخی موارد کوتاه 

آمدم و در بسیاری از مسائل نیز همراه شدم.
 شــما پیش تر هم تجربه هم بازی شــدن با بچه ها را داشتید، مثلا در  �

«مهر مادری». اینکه اینجا هم هم بازی تان یک پسربچه پرجنب وجوش 
بود، کار را سخت نکرد؟

برای من کارکردن با بچه ها اصلا ســخت نیســت چــون بچه ها خیلی 
خیلی باهوشــند و به این دلیل که هیچ ایده ای از قبل در ذهنشــان نیست 
برای این که بخواهند به واســطه بازی در یک فیلم معروف شوند یا پولدار، 
خیلی فرهنگی و مشــخص و باقدرت می توان بــا آنها برخورد کرد و اتفاقا 
بده بســتان خیلی خوبی برقرار می شــود. بچه ها حرف آدم را خیلی خوب 

متوجه می شوند و منظور را خیلی خوب دریافت می کنند.
 نکته جذاب کاراکتری که بازی کردید، برای خودتان چه بود؟ �

مهم تریــن چیــزی که در این شــخصیت جذبــم کرد این بــود که یک 
ظاهر خشــن دارد و این ســبب شــده همه یک قضاوتی از بیرون نسبت به 
او داشــته باشــند اما واقعیت خودش با این قضاوت هم خوانی ندارد. این 
برایم جالب تر از دیگر نکات بود. به این دلیل که تماشــاگر را وامی دارد تا به 
لایه های پیچیده یک شــخصیت توجه کند. این که این نقش، یک شخصیت 

دم دستی نیست برایم ارزشمند بود.
 اگر اشتباه نکنم، این فیلم اولین فیلم تان بعد از دوره دوری چند ساله  �

بود؟
دومین فیلم. اول، فیلم «بهمن» بود و بعد از آن «یحیی سکوت نکرد».

 وقفه ای که ایجاد شــده بود، بر میزان انرژی و اشتیاق شما در ایفای  �
این نقش اثر نداشت؟

اتفاقا همیشــه وقتی کار می کنم، انرژی بیشتری دارم برای بازی کردن و 
توان بیشتری دارم برای خلق شــخصیت هایم. بی کاری، آدمی را منفعل و 
ذهن را منجمد می کند. البته من در آن سال ها، کار بازیگری نمی کردم ولی 
رابطه ام با ســینما قطع نشده بود و اجازه ندادم انفعال به سراغم بیاید. آن 
انرژی ذخیره شــده ام در آن مدت، بیشــتر برای انجام کاری متفاوت و خوب  

بود تا برای خلق یک شخصیت.

 در این فیلم ما با یک راوی کودک مواجهیم که در سنین پایین تجارب  �
تلخی را از ســر می گذراند، بنابراین فیلم دارای ابعاد روان کاوانه است. 

شما و دیگر عوامل فیلم حین ساخت چقدر به این نکته توجه داشتید؟
این تحلیل روان کاوانه ای که از این فیلم ارائه می شــود، چیزی است که 
در عمق فیلم وجود دارد و وقتی فیلم روی پرده می آید آشــکار می شــود. 
وقتی یک ســناریو را می خوانم، مســلما به ابعاد مختلــف فیلم نامه، فکر 
می کنم و این ابعاد روان کاوانه هم مورد توجه اســت و این جزئی از کار ما 

برای رسیدن به شخصیت هاست.
 شــما همیشــه بر اهمیت دوران کودکی در تجربه زندگی افراد تأکید  �

دارید. با این حساب فکر می کنید این دست فیلم ها که تجربه روانی یک 
فــرد در دوره کودکی را به نمایش می گذارند، در جلب توجه عموم مردم 
به حساســیت دوران کودکی مؤثر خواهد بود؟ و نهایتــا منجر به تغییر 

وضعیت اجتماعی خواهد شد؟
یقینا بی تأثیر نیســت. سینما در مواردی می تواند در نگاه مخاطب تغییر 
ایجاد کند یا مردم و مسئولان را متوجه معضل و مشکل خاصی کند اما  این 

انتظار زیادی از سینماست که عامل تغییرات اجتماعی باشد.
 شــما اخیرا بازی در نمایش «تونل» آقای احصایی را هم پشت ســر  �

گذاشتید. با همین تم روان شــناختی که تأثیر تجارب گذشته را بر حال و 
آینده افراد به نمایش می گذارد، این تجربه چطور بود؟

تجربــه غریبــی بود از آســیب های جنگ بــر روح و جســم جامعه. از 
شــقاوت ها و تخریب های جنگ. «تونل» داســتان آدم هایی است که همه 
وجودشان بر اثر جنگ تخریب شده و تلاش دارند برای ساختن دوباره خود.

 نسبت «تونل» با دیگر آثار ضدجنگی که بازی کرده بودید، چه بود؟ �
ایــن نمایش یک نــگاه بدون قضاوت به جنگ داشــت. نشــان می داد، 
وقتی دشمنت را می بخشــی و به جای تخریب سازندگی می کنی و به جای 
انتقام جویی شروع می کنی به انتقال رؤیاهای انسانی ات به دشمن خودت، 
می توانی منتظر اتفاقات عجیب و حیرت انگیزی باشی. این اتفاق در «تونل» 

برایم نسبت به تجربه های پیشین قابل توجه بود.
 شما مدتی پیش هم «قصه ها»ی خانم بنی اعتماد را اکران داشتید و  �

در این فیلم پس از سال ها، شخصیت نوبر کردانی فیلم «روسری آبی» را 
زنده کردید. مواجهه با کاراکتری که سال ها پیش، زندگی اش کرده بودید، 

چطور بود؟
برای من همه شــخصیت هایی که بازی کرده ام، همیشــه زنده هستند. 
وقتــی می خواهم آنها را بازی کنم، برایشــان یک گذشــته و آینده ای دارم 
که این یک پرونده اســت پیش خودم. در نتیجــه هروقت دلم بخواهد این 
پرونــده را باز می کنم تا ببینم بر آنها چه گذشــته. برای «نوبر کردانی» هم 
همین اتفاق افتاد. انــگار یک امانتی پیش من بود و حالا آن را به خالق اثر 

برگرداندم.
 روزی که «نوبر کردانی» را در «روســری آبی» بــازی کردید، چقدر  �

آینــده ای که برایش متصــور بودید، به اتفاقی کــه در «قصه ها» افتاد، 
شباهت داشت؟

آینده ای که برای نوبر می دیــدم این طور نبود. آنچه در «قصه ها» اتفاق 
افتــاد، چیزی بود که خانم بنی اعتماد در آینده این شــخصیت دیدند و من 

آنچه را بازی کردم، نتیجه ای بود که ایشان می خواستند.
 آینده نوبر را خودتان همان زمان چطور پیش بینی می کردید؟ �

برای خود من، نوبر کمی از چیزی که در «قصه ها» دیدید، خوشــبخت تر 
بود و بی مسئله تر.

 و برای شــما مواجهه با بغرنجی هایی که در سرنوشت نوبر همچنان  �
ادامه داشت، سخت نبود؟

چرا. شاید اگر می خواســتم به تنهایی به آینده او فکر کنم و آن را نشان 
بدهم، ماجرا برایم شــکل دیگری داشت. چون فکر می کنم رنج های بشری 
بالاخــره یک  جا پایان می پذیرند و من ترجیح می دادم بخشِ پایان یافته این 

رنج ها را در زندگی نوبر نشان دهم.
 وقتــی بخش مربوط بــه خودتان را بــازی می کردیــد، از ماجرای  �

اپیزودهای دیگر هم باخبر بودید؟
فقط یک طرحی به من گفته شــده بــود و طرح های اصلی هر اپیزود را 

برایم فرستاده بودند. 
 برگردیم به «یحیی ســکوت نکرد». چــرا در تیزرهای تلویزیونی این  �

فیلم، اسم و تصویر شما نیست؟
برای شــروع تبلیغات فیلم، کارگردان، آقای ابراهیم پور، به من زنگ زد و 
گفت تیزری برای پخش به تلویزیون دادیم و به ما گفته اند اســم و تصویر و 

صدای شما اجازه پخش ندارد. علتش را من هم نمی دانم.
 چــه عجیب. پس چطور فیلم ها و ســریال هایی با بازی شــما را در  �

تلویزیون نشان می دهند؟
بله. فیلم ها و سریال هایم از تلویزیون پخش می شود، مثل «گل پامچال» 

یا «مهر مادری». البته اسمم را از تیتراژ «آرایشگاه زیبا» درآوردند.
ما امــروز در دنیا با خیلی از کســانی که دشــمن بودنــد هم گفت وگو 
می کنیــم و به توافق می رســیم، اما برای تبلیغ یــک کار فرهنگی هنوز این 
اتفاقات می افتد؟ با اســتناد به چه قانونی و کدام حکم قضائی این رفتارها 
صورت می گیرد؟ من بی خبــرم. اگر من حق خودم را هم فراموش کنم، به 
تهیه کننده متعهد هستم. نمی دانم این چه ضرری است که تهیه کننده باید 
متحمل شود. البته من از طریق مراجع قانونی کشور دنبال رفع این رفتارها 

و دوگانگی ها هستم و امیدوارم به نتیجه برسد.
 تأثیر توافق صورت گرفته و لغو تحریم ها را بر ســینما چطور ارزیابی  �

می کنید؟
فکــر می کنم لغو تحریم هــا روی همه چیز تأثیر بگذارد، چه برســد به 
مناســبات فرهنگی. ولی غیر از تأثیرات اقتصادی که لغو تحریم ها می تواند 
روی ســینما داشته باشد، مهم ترین اثر آن بازشــدن دریچه های جدیدی از 
امید و شادی و صلح و دوستی در جامعه است؛ این چیزی است که جامعه 
امروز ما بیش از هر زمان به آن نیازمند است. امروزه دیگر عصر دشمنی ها 

گذشته!
 پس خوشبین هستید؟ �

بله،  بله خیلی زیاد. این تنها حسی  است که امکان ادامه زندگی را به آدم 
می دهد. باید خوشبین باشیم.

ضربــه اصلی تحریم ها به ســینما و بخش فرهنگ چــه بود و چطور  �
جبران خواهد شد؟

مهم ترین ضرر این تحریم ها، بسته شدن دریچه دید ما بود و محدودشدن 
نگاه و فعالیت های مان در یــک چارچوب درونی. و اما این چه طور جبران 
خواهد شــد؟ به گمانم جز بــا تلاش مضاعف و صبوری و خوشــبینی این 

کاستی جبران نمی شود.
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فیلم ها و سریال هایم از تلویزیون پخش می شود، مثل «گل پامچال» یا «مهر 
مادری». البته اسمم را از تیتراژ «آرایشگاه زیبا» درآوردند.

ما امروز در دنیا با خیلی از کسانی که دشمن بودند هم گفت وگو می کنیم و به 
توافق می رسیم، اما برای تبلیغ یک کار فرهنگی هنوز این اتفاقات می افتد؟ 

با استناد به چه قانونی و کدام حکم قضائی این رفتارها صورت می گیرد؟ من 
بی خبرم. اگر من حق خودم را هم فراموش کنم، به تهیه کننده متعهد هستم

گفت وگو با فاطمه معتمدآریا به مناسبت اکران «یحیی سکوت نکرد»:

عصر دشمنی ها گذشته ، باید خوشبین باشیم
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